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  :چكيده
راحتي توان تغييـر  از اركان پايدار وتاثيرگذارند بطوري كه بدرمنظومه هاي غنايي، زنان يكي 

هاي مختلف شخصيت ايشان موجب آگاهي هرچه بيشتر از  آشنايي با جلوه. روند داستان را دارند
داستانهاي عاشقانه به كمـك رنـگ، واژه   زن در  –جريان قصه خواهد شد ترسيم سيماي قهرمان 

. در ادب فارسـي وجـود داشـته اسـت    از ديرباز  -گيردكه خود از صنايع ادبي شكل مي –وتصوير 
توان به ميـزان تـاثير   مي طوري كه با مطالعه نوع گفتار، شخصيت و منش ايشان درجريان داستانب

  .گذاري آنها بر ساير نقش آفرينان پي برد
سه منظر ياد شده به شخصيت ليلي درمنظومه ليلـي ومجنـون بـه عنـوان     در اين پژوهش از 

زن درداسـتانهاي   –بخش كوچكي از ادب غنايي خواهيم پرداخت تا طرحـي روشـن از قهرمـان    
رنگهايي كه در توصيف قهرمان مورد نظـر بـه كـار     .ارائه گردد -اگرچه مختصر –عاشقانه منظوم 

ل پايداري در رابطه عاشقانه، تلخ مزاجـي، غـرور زنانـه،    رفته اند جنبه هاي مختلف وجودي او مث
از منظر واژگاني .سازد وصداقت ودر عين حال اندوه درونيش را آشكار مينفوذناپذيري، معصوميت 

همچنين اسـت واژه  . تفتوان درياگاه دوستداران ومنتقدان وي را ميتوصيفات منفي ومثبت در ن
به لحاظ دستوري بـالاترين بسـامد واژگـاني در    . دارند عاطفي يا مادي –هايي كه رويكرد معنوي 

توصيف وي از آن اسم وصفت و در گستره صنايع ادبي نيـز ايـن برتـري نخسـت ازآن اسـتعاره      
  .وسپس تشبيه است

  
  :كلمات كليدي

  .تصوير ،واژه ،زن، ليلي ومجنون، صنايع ادبي، رنگ -منظومه غنايي، قهرمان  
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  :مقدمه
از آن ميان مثنوي شورانگيز ليلي ومجنون كه بـا قلـم    فارسي و هاي غنايي ادب منظومه

تواناي نظامي شاعر بزرگ ايراني بـه نظـم درآمـده اسـت حكايـت همنشـيني ارواح لطيـف        
بررسي ابعاد مختلف اين حديث دلـدادگي از منظـر داسـتانپردازي،     .ستهاي نوراني وانديشه

  .ما آشكار خواهد ساختلطافت وظرافتهاي فكري وبياني آنرا بيش از پيش بر 
      از آنجا كه بررسي كامل ساختار ايـن داسـتان، نيـاز بـه تحليـل همـه عناصـر آن دارد و       

يكي از عناصر تشكيل دهنـده و  اين نوشتار خارج است لذا تنها به بررسي  ةشك از حوصل بي
ن ز _از آن ميان نيز به تحليل شخصيت قهرمـان   پردازي است و گذار آن كه شخصيتتاثير

  .خواهيم پرداخت و از منظر واژه، رنگ وتصوير بدان خواهيم نگريست) ليلي( داستان
منظومه ديگر كـه بـه    سه و)ق.ه602-599ف(بدين منظور ليلي ومجنون نظامي گنجوي

ــا قلـــم  ــرو دهلـــوي"تقليـــد از وي بـ ــدالرحمان "، )ق.ه725ف("اميرخسـ نورالـــدين عبـ
اند را اساس كار قرار  نظم كشيده شده به) ق.ه916( "مكتبي شيرازي"و) ق.ه898ف("جامي

خواهيم داد تا از اين راه بتوانيم تصويري روشن از سيماي زن را در ادب فارسي بـه نمـايش   
  .بگذاريم

 ةزن در داسـتانها ي عاشـقان   –هدف اين مقاله ارائه شناختي بيشتر از شخصيت قهرمـان     
در خصـوص پيشـينه   . فته اسـت منظوم است كه با تكيه بر منظومه ليلي ومجنون صورت گر

زن داستان نگريسته شـده   –موضوع مورد نظر كه از سه منظر رنگ، واژه وتصوير به قهرمان 
باشد مشاهده  كار رفته در اين مقاله در آن اعمال شده اي كه شيوه به است پژوهش جداگانه

روش . ودنگرديد لذا تلاش خواهد شد كه از اين سه منظر به موضوع مورد بحث پرداخته ش ـ
كار كتابخانه اي است كه ضمن جمع آوري اطلاعات لازم به تجزيه وتحليل شخصيت مـورد  

اين پژوهش عـلاوه بـر    . خواهيم پرداخت -در حد توان -نظر با تكيه بر نكات به دست آمده
بخش نخست رويكردي اسـت بـه  ويژگيهـاي    . گرددمه در قالب سه بخش اصلي ارائه ميمقد

 -كه در مثنويهاي مورد بحث بيشترين كاربرد را براي توصيف قهرمـان  روانشناختي رنگهايي
هاي مورد نظـر بـا    زن در گستره واژگاني است كه واژه –زن دارند بخش دوم تصوير قهرمان 

علاوه بر اين  عاطفي يا مادي خواهند بود –بار معنايي مثبت يا منفي ونيز با رويكرد معنوي 
   شخصـيت  بخـش سـوم تصـوير    . شـده اسـت   م پرداختـه گونه كلمات ه ـبه نوع دستوري اين

گيـري ارائـه    در نهايت نتيجـه و زن داستان درگستره واژگاني و بديعي خواهد بود  _قهرمان 
  .گرديده است
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 زن -جايگاه رنگ در توصيف قهرمان 

 .اي در ادبيات هر سـرزمين دارد  گذار، جايگاه ويژه اي زنده، پويا وتاثير عنوان پديدهرنگ ب
موجـب شـناخت    ،از جمله روانشناسي ،هاي مختلف از علوم وذ اين عنصر طبيعي درشاخهنف

زبان خاموش بشرند در بيان عقايد  رنگها زبان طبيعت و .بيشتر ابعاد شخصيت افراد ميگردد
) نمادين(شناخت مفاهيم مستقيم يا ير مستقيم  .هايي كه شايد هرگز آشكار نشوند انديشه و

اجتماعي بهتـر   _واهد ساخت شخصيت افراد پيرامون خود را از بعد روانيرا قادر خ رنگها ما
: 1386هـارتمن،  .(گوينـد ناگون به زبانهـاي گونـاگون سـخن مي   كه رنگهاي گو بشناسيم چرا

     در منظومه غنـايي ليلـي و مجنـون نيـز رنـگ نقـش بسـزايي در معرفـي شخصـيت          ) 242
اي غنـايي، طبيعـت بـه فضـاي قصـه بسـيار       با توجه به اينكه درمثنويه ـ. زن دارد _قهرمان 

به عناصر طبيعت پيرامون ياري  ها از تشبيه ايشانشاعر براي معرفي شخصيت زديك است ون
كارگيري چنين گزينه هايي براي شناساندن شخصيتها، خواننده را با فضايي پـر از  ميجويد ب
خواهـد افـزود در    خواهد ساخت كه اين امر بر لطافت گفتار و تصـويردر داسـتان   رنگ آشنا

سعي در توصـيف قهرمـان اصـلي     روند كه شاعرات غنايي رنگها معمولا هنگامي بكار ميادبي
در . چه اين توصيف از زبان خود او باشدچه از زبان سـاير شخصـيتهاي داسـتان    داشته باشد

نظر بيشترين بسامد رنگ از آن سرخ، سبز، سياه وسفيد است در  بررسي چهار منظومه مورد
  . طور گذرا به رنگ زرد اشاره شده استبدي نيز موار

روانشناسان، علاقمندان به اين رنگ را داراي اراده در انجام كار، پشتكار واستقامت،  1سبز
ايـن رنـگ ازثبـات عقيـده     ) 83: 1370لوشـر،  (پايداري ومقاومت دربرابر تغييرات مي دانند 

فكري خود اطمينان بيشتري دارد وخودآگاهي حكايت دارد وانتخاب كننده آن به ارزشهاي 
همانگونه كه در منظومه هاي غنايي مشاهده مي شـود معمـولا قهرمـان و در    ) همو، همان(

رسبزي وطـراوت جاويـد اسـت تشـبيه     زن داستان به سرو كه نماد س -اين منظومه، قهرمان
بـه آن   -قامـت وي بـه درخـت   اگرچـه در بيـان شـباهت     -اسـتواري وي   شود وصلابت ومي

ا شبيه به درخت كـاج غـول آسـايي    هاي نمادين نيز رنگ سبز ر در انديشه. گرددب ميمنسو
اي عميـق دارد؛ مغـرور وتغييـر ناپـذير اسـت واز       كه ريشه [majestic  sequoia]دانندمي

خلق وخـوي تنـد وخودكامـه وحالـت اضـطراب در هنگـام       . درختهاي كوچكتر، بلندتر است
غرور است  -به دليل سبزي  -گ موجود درسرو نيزكشيدن زه كمان دارد محتواي عاطفي رن

توصيفش از اين رنگ بهـره گرفتـه   طوري كه شخصيت متمايل به اين رنگ يا كسي كه در ب
شود مايل است عقايد خود را بر ديگران تحميل كند؛ براي خود مقام بـالايي قائـل اسـت    مي

دررمزشناسي عرفاني هم  )85-84:همو، همان.(وعلاقمند به پند واندرز دادن به ديگران است
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. رنگ سبز، نويدبخش تجديد حيات ونوشدگي زندگي ونيز فروپاشـي ناشـي از مـرگ اسـت    
  ).34: 1372ستاري، (ماني را القا ميكندونيز تلاش جس) نشاه ثانوي(بنابراين نوزايي روحاني 

ي زن در داستان مورد نظر به سرو به اعتبار سبزي آن با همه ويژگيهـاي  -تشبيه قهرمان 
   2.كه برشمرديم از نكات جالب توجه  است
ــروي ــيده زادســ ــو كشــ ــدش چــ  قــ
ــخن را    ــن سـ ــنيد ايـ ــو شـ ــي چـ  ليلـ
 درحلـــــه نـــــاز ديـــــد ســـــروي   

هرجاكــــــه گذشــــــت گردبــــــادي 
  

 )23ب/ 491ص/نظامي(تذروي رويش چو به سروبر 
 )5ب /100ص/ اميرخسـرو (برخاك فكند سروبن را

 )445ب/ 246ص /جامي(تذروي دري روان كبك چون

 )14ب/153ص/مكتبـي (رونده كرد يادي زان سرو
  

ها نيز  هاي درختان ديگر ودر سبزهاين رنگ تنها به سرو محدود نميگردد شاعر آن را در برگ
بيد وشمشـاد در ايـن   . كشدان مورد نظرش را به ياري آنها بتصوير ميجويد و زيبايي قهرممي

  . دسته جاي ميگيرند
  

ــد ــاخي از بيـ ــده شـ ــو بريـ ــي چـ  ليلـ
 مـن وهـم تـو آدميـزاد     اي هـم : مجنون

  

 )8ب179ص/ مكتبــي(از خرمــي بهــار نوميــد 
 )62ب/481ص/ نظـامي (شمشاد توشاخ خارخسك من

     
با توجه به ويژگيهايي كه براي رنگ سبز بيـان گرديـد ونيـز بـا پيگيـري داسـتان ليلـي        

تواند بيانگر پايداري داستان به سرو، بيد يا شمشاد مي ومجنون شبيه سازي شخصيت زن در
نيز تا حدودي تلخ مزاجي وحالت اضطراب او نيز باشد  اش با مجنون و در رابطه عاشقانهوي 

كـه در ادب غنـايي خـود نمايـانگر     اي بريده از بيد تشبيه شـده ، درختـي    آنجا كه به شاخه
با تامل در مفهوم موجود در جنبه رمزي رنگ سبز با توجه  .قراري واضطاب وتشويش استبي

توان او را عامل نوزايي مجنـون در حيـات عاشـقانه اش    ان به نوعي ميزن داست –به قهرمان 
 ،ف در حقيقت مجنون با شخصيتي تازه كه نسبت بـه خـود ودنيـاي عشـق    صبدانيم با اين و

 طوري كـه در طـول داسـتان حيـات    نهد باي يافته پاي به عرصه داستان مي خودآگاهي ويژه
پـس ليلـي بـه     .واسطه وجود ليلـي اسـت  اينهمه ب و دهدوسلامت ليلي را بر خود ترجيح مي

نوعي آگاهي بخش ورسول هدايت مجنون است كه رنگ سبز تا حدودي توانسته اين مفهوم 
  .را در شعر منعكس سازد

اين رنگ نيز از جمله رنگهايي است كه در شعرفارسي مورد توجـه بـوده و بسـيار     :سرخ 
ر نيروي حياتي و به معنـي لـزوم   گدر روانشناسي رنگها سرخ، بيان 3.بدان پرداخته شده است

دست آوردن نتايج مورد نظر وكسب كاميابي است و نيز آرزوي شـديد بـراي آنچـه شـدت     ب
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به بيان ديگر قرمـز يعنـي محـرك، اراده بـراي     . زندگي وكمال تجربه را درپوشش خود دارد
ه يا قدرت اين رنگ مظهر تاثير اراد. هاي شور زندگي، قدرت، پيكار وتهورتمام شكل پيروزي و

. به لحاظ نمادين شبيه خوني اسـت كـه در هنگـام پيـروزي ريختـه مـي شـود       . اراده است 
وگاهي نيزاز آن بـه رنـگ   )86-87-1370لوشر، .(محتواي عاطفي اين رنگ آرزو وآمال است

از طرفي ديگر رنگ غرور وخودخواهي دانسته شده و ) 21: همو؛همان(حمله تعبير مي شود 
دررمزشناسـي  ) 244: 1386هـارتمن،  (كـه ذاتـا بصـير و دانـا هسـتند      نماد انسانهايي است

عرفاني، رمز قواي فعـال طبيعـت چـون خورشـيد وخـون و آتـش، همچنـين نمـاد قـدرت          
رنگـي كـه بـراي    . دانسته شده اسـت  -كه خشم از نمودهاي آن به شمار مي رود -وسلطنت

احجاركريمـه، مثـل لعـل    در قالـب گلهـا و   كار رفتـه و زن داستان ليلي ومجنون ب -رمان قه
وعقيق، در توصيف سرخي لب او آمده است برانگيزاننده شور، ميل زيسـتن و مهـرورزي در   

  .شخصيت مقابل او مي گردد
 چونســـــــت عقيـــــــق آبـــــــدارت

ــدان  ــه دنـــ ــب بـــ ــد لـــ اول بگزيـــ
ــابم  ــون نـــ  اي لعـــــل لبـــــت زخـــ

ــنگ  ــه از س ــي ن ــي ول ــل لب ــون لع چ
  

 )87ب/ 572ص/ نظـامي (هـاي تابـدارت   وآن غاليه 
 )17ب/ 92ص/ اميرخسرو(خندان پس بازگشاد لعل

 )2ب/321ص/ مكتبــي(خــونين نمــك دل كبــابم
 )450ب/246ص/جامي(دررنگ ولعل لطف در مي چون

  

گل كـه  . توان درعناصر ديگري از طبيعت نيز مشاهده نمودميدر اشعار غنايي اين رنگ را    
زن  -زيبـايي قهرمـان    صـف رود هـم در و عر فارسي در معني مطلق گل سرخ بكار مي ـدر ش

نيـز بـراي    لالـه  مثل گاهي نيز از رنگ سرخ گلهاي ديگر. رودداستان بويژه صورت او بكار مي
  . شوداين امر استفاده مي

 گــــل را بــــه سرشــــك ميخراشــــيد
ــز ... ــا نيـ ــه ايـــم مـ  زانگونـــه زبـــون نـ

ــوازي   ــاغ دلنـــــ ــته بـــــ  گلدســـــ
 ليلــــي گلــــي از گــــلاب شســــته   

  

 )35ب/ 492ص/ نظـامي (وز چوب رفيق ميتراشيد 
 )25ب/75ص/ اميرخسرو(گل ما بنرخ گشنيز  كارزد

ــق  ــه كفرعشـ ــي(بازيبتخانـ  )15ب/173ص / مكتبـ
 )1047ب/275ص/جـامي (رسته سراب از خسي مجنون

 
ارتباط با رنگ به كار بـرده شـده    خورد نيز بيه در وجود ليلي به چشم مياي ك غرور زنانه

الب احجار كريمه مثل لعل وعقيـق  در مورد وي نيست استفاده از واژه هاي مختلف كه در ق
قهرمـان مـورد   آيند علاوه بر بيان زيبايي، بيـانگر سـختي ونفـوذ ناپـذيري وتاثيرگـذاري       مي

 -كه پيشتر ارائه شـد  –طوري كه ما را به مفاهيم ديگري از رنگ سرخ نظرهم خواهند بود ب
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مشـاهده  ورزي كـه در شخصـيت ليلـي    نزديك مي سازد قدرتمندي، تهور وبي باكي در مهر
  . گرددل مفاهيم همين واژگان دريافت ميشود از خلامي

اين رنگ را نقطه پاياني كه درفراسوي آن هيچ چيز وجـود نـدارد گفتـه اندكـه از      4سياه
از )30: 31-1382خانياني،: نيز رك) 1370:97لوشر،. (تاثير قوي بر هر رنگي برخوردار است

 1385دي وتـايلور، .(طبيعي وجادويي است ديدگاه سمبوليك سياه، تداعيگر نيروهاي مافوق
طـور  اي برخورداربوده است ب در باورهاي كهن اين رنگ در مراسم قرباني از جايگاه ويژه) 16:

آيد كه هنگام سـاخت طبـل    مي هاي بابلي از نره گاو سياهي سخن به ميان مثال در اسطوره
كاربرد هر يك از ايـن  ميزان ) 70: 1381هنري هوك،.(مقدس لي ليس سو بايد قرباني شود

ر باور ايشان شكل واژه ها به آداب، رسوم وسنتهاي قبايل واقوامي بستگي دارد كه داستان د
كـه   -ليل، غاليـه و بنفشـه در شـعر نظـامي     / كارگيري مشبه به هندو، شب ب.  گرفته است

 يا مشـك بـراي   زن و -براي زلف وموي قهرمان -گيرندگاهي نيز صورت استعاري به خود مي
 67و59ب / 471ص: ك.ر.(گيردر صورت دارد در اين زمره قرار ميتوصيف سياهي خالي كه ب

دركلام اميرخسرو نيز تركيـب آهـوي سـياه  وعنبـر     ) 87ب/ 572و ص )97ب/ 494نيز ص 
  .  ..زلف قهرمان مورد نظرتصوير زيبايي آفريده است براي چشم و

 نظيـــر اســـت چشـــم ســـيهت كـــه بـــي
  

 )9ب/ 89ص(آهــوي ســياه شــيرگير اســت 
  

  . در شعر جامي هم مشك، دستمايه مناسبي براي وصف زلف سياه شخصيت مورد نظر است
ــكفامش ــاد دو زلـــــف مشـــ ــر يـــ  بـــ

  

 )1574ب /299ص(دو لامش ةميكرد نظار 
  

ي كـه بـا خلـوص سـخنان     كسـان . سفيد اين رنگ نشان از صداقت دوستداران آن اسـت 
در بــاور ) 245: 1386هــارتمن، (نــدشــنوند بــدون آنكــه آنهــا را ســرزنش كنديگــران را مي

سمبوليستها سفيد نشانگر خوبي، نور، پاكدامني وصلح است و از آنجا كه تداعي كننـده نـور   
هـارتمن،  : نيز رك 16: 1385دي وتايلور،.(خورشيد است سمبل تقدس ونور الهي نيز هست

با امور  در رمزشناسي عرفاني هم سفيد نشان از معصوميت  وبي گناهي است و)243: 1386
اين رنـگ در   .واعمال قدسي مناسبت دارد وچون هر رازآموزي ، مورث طهارت وپاكي است 

شود و به شـاعر  گر مي هاي غنايي معمولا با حضور گلهايي مثل ياسمن ونرگس جلوه منظومه
رساند تشبيه صورت به زن ياري مي –در به تصوير كشيدن پاكي ، صداقت و يكرنگي قهرمان 

  .ي وچشم به نرگس به اعتبار رنگ وحالت ازآن جمله استياسمن درسپيد
ــده ــزان نديــــ ــمن خــــ ــي ســــ  ليلــــ
 بـــــــرد آن ورق بـــــــه نـــــــازنين داد  
 از شـــعله ايـــن غمـــش جگـــر ســـوخت    
ــرمه راهــــش   ــل ســ ــو ميــ ــده چــ  درديــ

  

 )58ب/ 476ص /نظـامي (مجنون چمن خزان رسيده 
 )24ب /84ص/ اميرخسرو(غنچه به كنار ياسمين داد

 )2356ب /336ص /يجـام (افروخت لاله چو سمنش رنگ

 )7ب/225ص /مكتبـي (برخاك دو نرگس سياهش
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ت و بـه تلاطـم   رنگ آغاز بهار اس اين رنگ در خود حالت روشني وشادماني را دارد :زرد 
. زرد نشانگر تسكين، رهايي واميـد اسـت  ) 48: 1377حبيب اللهي، (ماندوتوفانهاي بهاري مي

-90: 1370لوشـر،  .(بختي اشـاره دارد از جنبه نمادين به گرماي دلپـذير نورآفتـاب وخوش ـ  
اين رنگ به ادبيات ديني هم راه يافته به طوري كه كساني كـه از عقايـد مـذهبي قـوي     )91

قاسم .(برخوردارند و به مقامات بالاي الوهي دست يافته اند داراي هاله اي از نور زرد هستند
ي سـوزنده بـراي درك   رنگ زرد نشانگر استعداد ذاتي واشتياق)147: 1383زاده، نيكوبخت، 
بنابراين آنرا سمبل طبيعي آگاهي ومثبت بودن مـي  ) 245:  1386هارتمن، (همه چيز است

از قرون وسـطي تـا اكنـون نشـانه     . دانند با اين حال، معاني منفي بسياري را نيزبا خود دارد
: 1385دي وتـايلور،  .(بيماري محسوب مي شود وگاهي هم ترس وبزدلي را تداعي مي كنـد 

مهر ايزد مينوي است با زيورهاي . در اساطير كهن ايراني هم اين رنگ نمود يافته است )14
اوسـتا، مهـر يشـت، كـرده چهـارم،      ( سربه در مـي آورد  ]البرز[زرين آراسته از فراز كوه هرا 

با گرزي از فلز زرد ريخته و از زر سخت سـاخته، كـه اسـتوارترين وپيـروزي بخـش      ) 13بند
 در بـاور ايرانيـان باسـتان، هـوم    ) 96همان، كرده بيست وچهارم، بنـد (.ترين رزم افزار است

از ميان كاربردهـاي گونـاگون   ) 88كرده بيست وسوم، بند همان،( مقدس نيز زرد رنگ است
بيماري بهره گرفته شـده   و از اين رنگ براي بيان ضعف ،هاي مورد نظر در منظومه رنگ زرد

ار بيمـارگون وزرد رنـگ او   زرد بي ارتباط با رخسزن داستان به گل  -تشبيه  قهرمان . است
در شـعر او  . خوبي اين نكته بيان شـده اسـت   سازي اميرخسرو بطوري كه در تصويرنيست ب

كـه سـمبل    -اندوه به گلي زرد در ميان گلهاي سـرخ وبـاطراوت   ليلي در بيماري وكسالت و
  .شبيه شده است -ديگر دختران قبيله اند

 هرســــرخ گلــــي، شــــكوفه پــــرورد
  

)  22ب/  98ص(ليلي به ميانه چـون گـل زرد    
  

  
  لغات ةزن در گستر _تصوير قهرمان

    منفييا  مثبتواژه هاي توصيفي با بار معنايي )  الف
يابند بدين معنـي كـه    هايي گسترش مي هريك از اين دو دسته نيز به ياري زيرمجموعه

 ـ     هاي مثبـت مي  واژه از نگـاه  ) از نگـاه منتقـدان ب  ) فتواننـد در سـه دسـته قـرار بگيرنـد ال
اين دسته بندي تا حدودي در واژه هاي توصيفي با بـار  . زن  -از نگاه قهرمان) دوستداران ج

از ميان چهار منظومه تنها جـامي اسـت كـه در كنـار واژه     . معنايي منفي هم به كار مي آيد
واژه هـاي  . يدهـد زن را در نگاه منتقدان نيـز نشـان م   -هاي مثبت توصيفي، تصوير قهرمان

: مثـل   -نـد ردكـه صـورت تركيـب يـا عبـارت نيـز بخـود ميگير       كه در برخـي از موا  -مثبت
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شكرخندي، برتر از آفتاب بودن، مهرعالم فـروز، دلربـايي، مـوزوني، ملاحـت، مـردم چشـم،       
 5.سرمايه عمر، حورعين، رطب تازه در توصيفات مرتبط با ليلي در اين اثر نمود يافتـه اسـت  

 شود او بانوي حجله نكـويي و ايي ليلي با كلمات مثبت همراه ميگند نيز ذكر زيبدر زبان سو
نورديـده وانـيس   . شمع حرم بزرگواري وسياره برج نامـداري اسـت  . باني كاخ خوبرويي است
چشمه آب زندگاني وبهـار تـازه اسـت مكتبـي او را مـرهم، غنچـه،       . جان وتعويذ وحرز است

 6خوانـد گلزار، شـمع، شـاخ گـل ومـاه پـاره مي     ندگاني، چشمه آفتاب وگلبن نوشكفته ، آب ز
ل سـرانداز،  درعين حا وكرشمه و ناز از اميرخسرو نيز ليلي را برتر از ماه، لشكرشكن، سرشار

زن طـاووس بهشـت، كبـك بوسـتان و سـرو       -در نگاه او قهرمـان . داندبا نگاهي تاثيرگذار مي
نازنين است وحيـا وشـرمناكي بـا     ر وب نگاه او لطيف است چون حرير، سيم در. نوبهاري است

 ـ  -نظامي هم قهرمان 7وجودش عجين شده است ار معنـايي مثبـت   زن را با واژه هايي كـه ب
ازآن جمله است شكرشكن، آراسته، رازدار، پاكدامن وعفيـف، لعبـت،   . كشددارندبه تصوير مي

اما ليلـي   8.سارنواز و ميگمانبخشي، باده، ماه دو هفته، چنگداراي نيروي جادويي و قدرت در
دركلام ايشان ستم . منتقداني هم داردكه كلمات خوشايندي در وصف او به كار نخواهند برد

در بيـان  (كن نرخ مهركوشي، پدر مجنون او را با كلمات خس، زاغ ولاله  فروش است و ارزان
 تاراجگري،. كندتوصيف مي -ساير دختران قبيله -)نضعف ونقص در برابر باغي از گل وريحا

مجنون كني، آسيب رساني، بلاي جان بودن، عهدشكني از ديگر صفاتي است كه مردم در او 
   9.داندر زبان شكايت او را ابر و برق ميمجنون نيز د. بينند مي

  

  عاطفي و مادي _واژه هاي توصيفي با رويكرد معنوي) ب
بخـش   در .گيرنـد قرار مي ماديو عاطفي  -معنويها در دوگروه  در دسته بندي دوم واژه

گيرند كه حالاتي چون مهرباني، شفقت ولطف ومواردي از اين دست نخست كلماتي جاي مي
توان جاي داد م دو زيرمجموعه طبيعت جاندار و بيجان را ميرا با خود دارند در بخش دوم ه

گيرنـد واز سـوي   قـرار مي ) نباتات(گياهان ودرختان كه در زيرمجموعه جاندار از سويي گلها،
ه وعناصـر  طبيعت بي جان نيز اجرام آسماني واحجـار كريم ـ . وران اهلي وغير اهليديگر جان

ك اسمها وصـفات بـه تصـوير    تمامي اين دسته بنديها به كم. دهدارزشي را در خود جاي مي
  . شوندكشيده مي

ــاهي ــو مــــ ــي چــــ ــته لعبتــــ   آراســــ

 هرجــــــا كــــــه گذشــــــت گردبــــــادي
 كــــــاي گلــــــبن بــــــاغ كــــــامراني...  

ــخن را  ــن ســـ ــنيد ايـــ ــي چوشـــ    ليلـــ

 )55ب/471ص/نظـامي (چون سرو سهي نظاره گاهي 
 )14ب / 153ص/مكتبي(زان سرو رونده كرد يادي
 )3611ب/ 395ص /جـامي (واي سرو رياض زنـدگاني 

 )5ب /100ص /اميرخسرو(را سروبن برخاك فكند
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زن به كمك شاعر مي آيد نارون  _گاهي نام بعضي از درختان براي بيان شادابي قهرمان
  .شعر مكتبي در توصيف طراوت وشادابي ليلي وهمراهانش  از آن جمله است در

ــتان  ــه بسـ ــارون بـ ــته چونـ ــف بسـ صـ
  

ــار رخـــان نارپســـتان   )6ب/ 180ص(گلنـ
  

و  »باغ«گاهي نيز شاعر براي توصيف اوج طراوت وتازگي وي از كلمات وعباراتي همچون 
  . گيردبهره مي »باغ در باغ«يا 

ــاغ ــاغ در بــــ ــذار بــــ ــي بگــــ   ليلــــ

ــيمن زاغ  ــي نشـــــ ــاغ ولـــــ   اي بـــــ

تـــب لـــرزه بســـوخت روي چـــون بـــاغ 
  

  )54ب/ 476ص/نظامي(برداغ داغ كه غلطم مجنون 

  

 )2871ب /359ص /جـامي (بهرهمه مرهم ومرا داغ

 )5ب /101ص /اميرخسرو(داغ تب خاله نهاد برلبش
  

  
 

با توجه به  .عاشقانه دارندزن داستانهاي  _اي در توصيف قهرمان جانوران نيز سهم عمده
از . آينـد  كـار مـي  اند ب ويژگيهاي برخي از آنان كه رد پايي از خود در ادبيات به جاي گذاشته

چشـمان خـود    آن ميان بيشترين بسامد از آن آهوست به اعتبار زيبايي زايدالوصفي كـه در 
اسـتفاده از نـام    12.شودزن بدانها تشبيه مي -رماندارد و معمولا زيبايي و گيرايي چشمان قه

پرندگان نيز به دليل رنگارنگي و زيبايي بال و پرها، نوع رفتـار و ويژگيهـاي لطيفـي كـه در     
هايي از  از ديگر هنرمنديهايي است كه معمولا درچنين منظومه آيد حركات آنها به چشم مي

طـاووس از آن   تـذرو و  كبـك دري و .زن صورت ميگيـرد  -سوي شاعران براي وصف قهرمان
   13اند هجمل

جـان بـراي   گيـري از طبيعـت بي   بهـره  ،بخشـد ش ديگري كه اين مطلب را سامان ميبخ
زن است كه در قالـب اجـرام آسـماني، احجـار كريمـه و عناصـر        -توصيف و يادكرد قهرمان
درخشـش، زيبـايي، دوراز دسـترس بـودن، گيرايـي، تاثيرگـذاري       . ارزشي جلوه گر ميشوند

شـود  از جمله عواملي است كـه موجـب مي  ) اورهاي عاميانهبا توجه به ب(وسعادت يا نحوست 
در اين زمينه نيز بيشـترين بسـامد از آن   . زن به يكي از اجرام آسماني تشبيه شود -قهرمان

ماه است كه گاه از ويژگي هلالي وگاه بدر بودن آن بـراي نشـان دادن زيبـايي و درخشـش     
پـروين هـم در ايـن ميـان     يد وزهـره وخورش ـ  14.شـود نظـر اسـتفاده مي  چهره قهرمان مورد 
   15.رونددرتوصيف بكار مي

 زن داسـتانهاي عاشـقانه موجـب آفـرينش      -احجار كريمه هم در بيـان زيبـايي قهرمـان   
رنگ سنگهاي گرانبها، نمودار همه زيباييهـاي  . تصويرند انگيزي از رنگ و هاي شگفت صحنه

باعث شـده كـه خـود     طبيعت است شادابي وقدرت ويكدستي رنگ آميزي سنگهاي گرانبها
  . رمز رنگها شوند
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  نوع دستوري واژه هاي توصيفي) ج
از  لغـوي زن، بيشترين بسـامد   -يژگيهاي قهرمانجه به نوع توصيفات وشيوه بياني وبا تو

صفات بسيط ودر مواردي نيز صفات فاعلي، حجم بيشتري . پس از آن صفت است آن اسم و
صـفات مفعـولي نيـز درايـن     . دهنـد اص ميفي را پس از آن بـه خـود اختص ـ  از كلمات توصي

در شعر جامي بـه كـار   ... ماه، سرو، تير، ناوك، لعل، ريحان، گلبرگ و. توصيفات كاربرد دارند
ايـن نـوع كـاربرد    . 19بـرد توصيف بيشترين بهره را از اسم مياميرخسرو هم براي  18.رفته اند

شـكر، قنـد، چشـمه،    . نمودتوان مشاهده منظومه ليلي ومجنون نظامي هم مي واژگاني را در
مكتبـي هـم از    20كمند، سيب از جمله كلماتي هستند كه در منظومه وي به كار رفتـه انـد  

كه (صفات نيز در اين توصيفات  21.كندون، صنم، نرگس وستاره استفاده مياسمهايي مثل نار
نش مـورد اسـتفاده در آفـري   ) گاه با نشانه فاعلي مي آيند وگاهي نيز به صورت مركب مرخم

در شعر جامي، )61ب  471ص (در شعر نظامي لشكرشكن . آيند كار مياي توصيفي ب صحنه
ارزان كن، ستم فروش، سجاده نورد، دراعه نما، مجنـون كـن، عهدشـكن، جهانسـوز، فـروغ      

اميرخسـرو هـم سـرانداز،     22.بخش وآرام ده، تاراجگر وغارتگردر اين دسته قـرار مـي گيرنـد   
  23.فسونگر را به كار مي برددلبند، دلستان، تيغ زن وا

  
  زن در گستره صنايع ادبي -تصوير قهرمان

در اين . گونه داستانهاي عاشقانه استزن ركني اساسي در شكلگيري اين -ور قهرمانحض 
ودر اين ميان، بيشترين بسـامد بـه طـور    . آفرينش، صنايع ادبي نقش بسزايي بر عهده دارند

در تشبيهات، مشـبه بـه معمـولا از ميـان عناصـر      . ودمعمول از آن استعاره وتشبيه خواهد ب
ايي موجود در طبيعت پيرامون كه ممكن است جاندار يا بي جان باشند وهمچنين امور ماور

بخش ديگري از تصويرها نيز از نوع تشبيهات تلميحي . شودمثل جان، روح وپري انتخاب مي
درقالـب يـك تشـبيه،     احكايتي دوربه بيان ديگر شاعر با بهره گيري از داستان ي. خواهد بود

نكته ديگري كه در تصـويرآفريني داراي   24.بردزني خاص مي -را به تماشاي قهرمانخواننده 
اهميت است نوع توصيفات از منظر تعداد واژه است بدين معني كه گاه توصـيف بـه صـورت    

. صـوير بكشـاند  زن را به ت -تواند قهرمانآيد وگاهي نيز در قالب يك جمله مي اي مي تك واژه
اما در مـواقعي   ؛ستبدون بكارگيري هرگونه قيدمراد از تك واژه بودن استفاده از يك كلمه 

در بخش تشبيهات تلميحـي  . اليه نيز باشند تك واژه ها ممكن است مقيد به صفت يا مضاف
آيـد تـا    داستانهايي مثل چشمه آب حيات وخضر اشاره نمود كه به يـاري شـاعر مـي   بايد به 
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وجـه شـبه در ايـن آفريننـدگي حيـات      . ديگر از قهرمان مورد نظر خوذ را بيافرينـد  صورتي
  .بخشي است

ــردت ــاد گــــ ــري مبــــ  آب خضــــ
  

 )13ب 177ص /مكتبـي ( دردت  دلي مباد درمان 
  

  .يابد اين تلميح به منظومه جامي هم راه مي
ــدگاني ــو آب زنــ ــت چــ ــي اســ  ليلــ

  

 )543ب 251ص(من تشنه جگر چنانكـه دانـي 
  

ت انگيز يوسف و دست بريدن زنان مصري هم در داستانهاي عاشقانه بـراي  داستان شگف
د ايـن پـيش   زن هم در اينگونه منظومه ها جايگـاه ويـژه اي دار   -اشاره به زيبارويي قهرمان
  .گردداز شخصيت مورد نظر شاعر ميگيري تصويري زيبا زمينه تلميحي موجب شكل

 زان تـــــــازه تـــــــرنج نورســـــــيده
  

 )4ب 472ص/ نظـامي (هنظاره تـرنج كـف بريـد    
  

  
زن را بـه ايـن    -داستان طاووس و آدم وحوا، قهرمان اميرخسرو نيز با نگاهي به بهشت و

  .داندپرنده زيبا شبيه مي
 نـــي بـــت كـــه چـــراغ بـــت پرســـتان

  

     )2ب  65ص (طاووس بهشت وكبك بستان 

ر را همانگونه كه پيشتر بيان گرديد در منظومه هـاي غنـايي، اسـتعاره بيشـترين حضـو     
بدين منظور شاعر براي توصيف شخصـيت  . زن دارد -درآفرينش تصويرهاي ادبي از قهرمان 

كـه   -)نباتات(مورد نظر واژه هاي مستعارمنه را از ميان ميوه ها، آلات جنگي، گلها ورياحين
عناصر ارزشي ماننـد   -يا موجودات خيالي مانند پري -معمولا با جامع شباهت ايجاد ميشوند

بـا   -و مكانهـاي قدسـي    -با جامع شباهت -جانوران  -با جامع ارزشمندي -رايجگنج وپول 
تواند در جايگاه مبنديها ميگاهي نيز هريك از اين تقسي.برمي گزيند -جامع اهميت وتقدس 

در بررسي منظومه هاي مورد نظر، اميرخسرو، سرو، شـمع، چـراغ، مـرغ،    . ديگري قرار گيرد
سعد، پري، پـري  ، بهار، چشمه سار، باغ، كان نمك، اختر نرگس، كبك، تذرو، طاووس، نهال

زن، محـراب،   -نظامي علاوه برموارد بالا در توصيف قهرمان 28گيردكيش وگل زرد را بكار مي
كعبه، صياد، باغ درباغ، قند، انگبين، بنفشه، سمن، شراره، ارغوان، لعبت، انار، سـيب، رطـب،   

مكتبـي از بتخانـه، گلـزار، سـتاره،  نـارون و       29.بـرد بل، كمان، مشـك وگـنج را بكـار مي   سن
وجامي از كبك، تير، عقد، سيم، ناوك، قبله، سـجاده، دراعـه، لالـه،     30لوءلواستفاده مي كند

تـوان   31. نخل، آهو، خوشه پروين، تعويذ، ابر، بـرق، صـورت چـين وآتـش بهـره مـي گيـرد       
 ـ  ا اسـتفاده از صـنايع   تصويرسازي شاعران در ساخت منظومه هاي غنايي تا بدانجاست كـه ب

ادبي وگزينش كلمات مناسب در توصيف حالات شخصيتهاي داسـتاني، موفـق بـه آفـرينش     
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لحظات وصحنه هايي جاندار وتاثير گذارمي شوند به طوري كـه خواننـده در برابـر ديـدگان     
خود نه فقط يك بيت بلكه با انديشه در قدرت واژه گزيني شـاعر نقشـي هنرمندانـه را مـي     

آفرينش صحنه شـكار بـا هـدف توصـيف زيبـايي      .  كمك واژه ها جان يافته است بيندكه به
زن از جمله چنين تصاويري است كه با قلم تواناي نظامي ايجاد شده است  -چشمان قهرمان

  .كشددي است كه دلدادگان را به بند ميدر اين ميدان زلف، كمن

 صــــيدي زكمنــــد او نمــــي رســــت
  

    )15ب  491ص(بستزلف مي غمزش بگرفت و 

ي از آلات موسيقي و آواي ناليدن را نيز با بهره گير قراري وگريستن وهمچنين تصوير بي
  . آفريند خوبي ميآنها ب

ــر ــگ در بــ ــروش، چنــ ــي زخــ  ليلــ
  

   )52ب  476ص (مجنون چو رباب دست برسر 

 

                           
ونجات يافتن ايشان با ) زن -ندر اينجا قهرما(فرو افتادن دلدادگان در چاه زنخدان دلدار

زلف همچون كمند وي از ديگر نقشهايي است كه در منظومه هاي عاشقانه در برابر ديدگان 
  .گيرده جان ميخوانند

 چــــاه زنخــــش كــــه سرگشــــاده
ــده در راه   ــني فكنـــ ــش رســـ  زلفـــ

  

ــاده   ــط در او فتـــ ــه غلـــ ــددل بـــ صـــ
  )27-26ب  492ص(تا هركه فتد برآرد ازچاه 

  

كوشـد  هـاي آتـش مي   زن  بـه زبانـه    -هاي قهرمان  وشد با تشبيه نالهكاميرخسرو نيز مي
  .كشدسينه به بيرون شعله مي تصويري از ناله هاي جانسوز او را نشان دهد كه از درون

 ــ ــقانه ميــ ــه عاشــ ــه كــ ــر نالــ   زدهــ

  

ــزد    ــه ميـ  )3ب  68ص (آتـــش زلـــبش زبانـ
 

  
  :نتيجه

  :ن به نتايج ذيل دست يافتتواهاي غنايي مورد بحث مي در بررسي منظومه
تـوان  ، ميزن داسـتان  -كار رفته در توصيف قهرمـان منظر رنگ و روانشناسي رنگهاي ب از

زنانه دانست كه گاه بـا غـرور،    شخصيت مورد نظر را در مجموع، پرشور، پاكدامن، با رفتاري
د را در زرد بيشـترين كـاربر   رنگهاي سرخ، سبز، سياه ، سفيد و. ستبيماري همراه تابي وبي

موجوداتي بهره  اگر چه مستقيما از رنگي خاص نام برده نشده اما از عناصر و.توصيف او دارد 
از . ه اندگرفته شده كه رنگهاي مورد نظر را در خود دارند گلها وگياهان وجانوران از آن دست

 ـ منظر واژگاني كلمات ب ا كار رفته در اين مثنويهاي غنايي در توصيف شخصيت مورد نظـر، ب
ند كـه اغلـب در كـلام    ا داراي بارمعنايي مثبت يا منفيسه زيرمجموعه مي آيند برخي از آنه

  گيرند كه در مواردي در قالـب سـوگند بـر زبـان     ن يا خود او جاي ميز -دوستداران قهرمان
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اغلب هنگام  آيند وكلماتي كه بار معنايي منفي دارند عكس اين ويژگي را در خود دارد و مي
يـا   عـاطفي  -برخي ديگركلماتي هستند كـه مفـاهيم معنـوي    .ي بيان مي شوندشكايت از و

مراد از مفاهيم معنوي، الفاظي خوشايند است كه دلالت . كنندمادي را به خواننده منتقل مي
در حوزه مادي هم شاعراز ..داردزن  -بر زيبايي، دلپسندي، ارجمندي، ملاحت وپاكي قهرمان

در قالـب نباتـات   زن را   -تصـوير قهرمـان  ، امـون خـود  سو به كمك طبيعـت جانـدار پير  يك
اجـرام آسـماني واحجـار كريمـه      -از سويي ديگر طبيعت بي جـان  و دهدوجانوران نشان مي

هـم در  در بخش  پايـاني  . بردزن بكار مي -يف ويادكرد قهرمانرا براي توص -وعناصر ارزشي
ين نكته قابل توجه خواهـد  زن ا -كار رفته در توصيف قهرمان بررسي نوع دستوري كلمات ب

) صفت فاعلي با نشان فاعلي وصفت فاعلي مركـب مـرخم  (بود كه اسم وصفت ساده ، فاعلي 
ر زن د -تصـويري كـه از قهرمـان   . ودر مواقعي نيز صفات مفعولي كاربرد قابل توجهي دارنـد 

ي گيرد كـه دارا يز به كمك تشبيه واستعاره شكل ميشود نگستره صنايع ادبي نشان داده مي
طور معمـول مسـتعارمنه از ميـان گلهـا     ر تصويرسازي هستند در استعاره ببالاترين بسامد د
 ـ در تشبيه نيز مشبه.شود پرندگان وحيوانات زيبا انتخاب مي، )نباتات(وگياهان ودرختان ه از ب

وير دلپسـند اسـتفاده   گاهي نيز از تلميح براي سـاخت تصـا  . شودميان موارد بالا برگزيده مي
توان آن را تشبيه تلميحي ناميد چراكه شاعر در آفرينش تصوير مورد نظـر بـه   ميميشود كه 

در ايـن بخـش تـوان بـالاي شـاعران      . داستان يا حكايتي دور با ويژگي هماننـدي نظـر دارد  
موجب آفرينش تصاويري زيبا از شخصيت داستاني خواهد شد آنگونـه كـه تجسـم  تصـاوير     

  .بود مورد نظر امكان پذير خواهد 
  
  ادداشتهاي
روانشناسـي رنـگ   "قاسم زاده ونيكوبخـت؛ درمقالـه   : ك.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر -1

وآيـت   146ص:  1382، پـاييز وزمسـتان   2ش: ،فصلنامه پژوهشهاي ادبي "دراشعار سهراب سپهري
، كيهـان فرهنگـي،   "رنـگ "وهمـو؛   3-2:  21، ش1377، دانشور،پاييز "رنگ در قرآن مجيد "اللهي
 45: 144، ش1377ادمرد

و  83ب/ 524و ص 5و3ب/ 491و ص 55ب / 471ص: نظـامي گنجـوي  : ك.در اين زمينه ر -2
ب / 495وص 9ب / 572و ص 21ب / 570و ص 65ب / 562و ص 22ب/ 558وص 27ب/ 543ص

ص : جـامي : نيـز   22ب/ 100وص  1ب/ 94و ص  26ب/ 67ص: اميرخسرو دهلوي: همچنين  104
   5ب/ 225ص: ومكتبي 268ب/ 247وص  3611ب/ 395

، مجلـه  "رنـگ در شـعر معاصـر    "خانياني ووحيـديان كاميـار؛ در مقالـه   : ك.در اين زمينه ر -3
و قاسم زاده  26، ص1382، زمستان 143دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، ش
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، 2ش: بـي ،فصـلنامه پژوهشـهاي اد   "روانشناسي رنگ دراشعار سهراب سپهري"ونيكوبخت؛ درمقاله 
، 21، ش1377، دانشـور،پاييز  "رنگ در قرآن مجيـد  "و وآيت اللهي 148، ص1382پاييز وزمستان 

  2، ص144، ش1377، كيهان فرهنگي، مرداد"رنگ"و وهمو؛  46ص
  ، پاورقي5-34، ص 1386: ستاري: ك.در اين زمينه ر -4
، 2316، ب334و ص  532ب،  250، ص 1040ب 275و ص464ب 247ص: ك.ر -5
، 3201، ب 375، ص 3612، ب 395، ص728،ب260، ص827،ب264، ص3548،ب392ص
   2392، ب337، ص 433، ب 246، ص 1117،ب  278ص

، 2839-2838، ب358، ص2823، ب357، ص2689، ب351، ص2687، ب351ص-6
 173، ص7،ب 253، ص 2، ب 244، ص12، ب  164، ص2870، ب 359، ص2877، ب360ص
   3،ب 149، ص5، ب231، ص5، ب231، ص6، ب225، ص1،ب174، ص14،ب

 75، ص26، ب67، ص2،ب 65، ص1، ب65، ص27،ب64، ص26، ب 64، ص24،ب 64ص -7
  15،ب 65، ص4ب 83، ص،23، ب

، 55،ب471، ص74،ب 472، ص14،ب 472، ص64ب، 471، ص61،ب 471ص: ك.ر-8
،ب  476، ص 52،ب  476، ص 84،ب 520ص،  41،ب   484، ص 30،ب475، ص29،ب 475ص
65   

ــام -9 ، 2306-2305، ب33، ص 838-836،ب 265، ص724، ب259ي، صجــــــــــــــــ
 2873،ب 360، ص 2473، ب 341،  ص2431،ب339ص

  723ب  259وص3612ب 395و ص3202ب  375و ص2689ب 351ص  -10
ب  493وص   63و58ب  476ص ): نظـامي : (ياسـمين /ياسـمن /سمن: ك.در اين زمينه ر -11 

): اميرخسرو(،  2356ب 336ص ): اميج(،  27ب  543وص  83ب  524وص 104ب  495وص61
ــامي: (ونـــرگس 24ب  84ص   7ب  225ص ): مكتبـــي(،  34ب 543وص  11ب  517ص ): نظـ

ــرو(و ــوان 2ب  101و 22ب  100وص  19ب  97ص ): اميرخس ــامي: (و ارغ و  13ب  571ص): نظ
 66ص): اميرخسـرو : (و غنچـه  1044ب  275ص ): جامي: (ولاله 721ب  336ص): جامي: (ريحان

 476وص  58ب  476ص ): نظامي: (بهارنوشكفته/ گل نوشكفته/ گلبن نوشكفته 23ب  96وص 6ب
     7ب 253وص 13، ب173ص ): مكتبي( و 63ب

246ص/وجامي9و6ب/89ص/واميرخسرو31ب/543وص16ب/491وص57ب/471ص/نظامي.12
و3436ب386وص3110ب/371وص2690ب/351وص2305ب/333وص722ب/259وص249ب/

  5245ب/344وص3002ب/ 366وص1241ب/284ص
ــامي-13 ــرو  2062ب/322وص445ب/246ص/جـ و 25و10/ب/98وص 2/ب/65ص/اميرخسـ
  121ب/495وص  66ب /493وص23ب/ 491ص /نظامي



                                               

  401/داستانهاي عاشقانه منظوم فارسيزن  در  - تصوير قهرمان

 

 

ــامي -14 ــامي33ب  475وص 11ب ]13[ 474وص 58و55ب 471ص/نظـــ  334ص/ وجـــ
ــي 2383ب 337و ص 2371ب 336وص 2322ب  168وص  3ب 149وص 9ب  148ص / ومكتبـ
  1 ب 68وص  17ب  75وص 24ب 64ص / و اميرخسرو 5ب

ص / وجامي 7ب 253ص / و مكتبي 23ب  74وص 14ب 97وص 3ب 65ص / اميرخسرو -15
 50ب 476وص12ب 479ص / ونظـــــــامي ) 3548ب  392وص 2316ب 334و ص532ب 250
  5و2ب  491وص

 148ص / ومكتبي 87ب 572وص 49ب 562وص  57ب 493و ص25ب 492ص/ نظامي -16
 /واميرخسـرو  1266ب  285وص  550ب  251وص  450ب 246ص/ و جامي 2ب  231وص 1ب

 17ب 92ص 

ــامي -17 ــامي 17ب477ص/نظــ  1936ب  316وص 2441ب 339وص2387ب337ص/وجــ
  13ب  171ص / ومكتبي

و  550ب  251وص  463ب  247وص 448و 445ب  246و ص 2322ب  334ص -18
  )721ب  259ص

  17ب  98 ، شمع ص22ب 91، پري ص 25ب 75، گل ص 6ب66غنچه ص  -19
 52ب 562، ص 15ب 491، ص 31ب 478، ص31ب475، ص 61ب  471ص  -20

  15ب  147، ص7ب  225، ص 16و4ب  225، ص 6ب  180ص  -21
و ص  3548ب  392و  2473ب  341وص 2306ب  333وص724و723ب 259ص  -22

   2431ب  339وص  2305ب  333وص  1118ب  278
 22ب  91وص 16ب 96وص 15ب  83و ص 12ب 68وص 27ب 64ص  -23

و در آن به  ايـن نكتـه    دكتر شميسا ذيل اضافه تشبيهي بحثي با نام اضافه تلميحي دارد  -24
. كند كه نوعي اضافه تشبيهي است كه فهم وجه شبه آن موقوف به آشنايي با داستاني باشداره مياش

ت پادشـاه  عـز تاشـوي در مصـر   / همچو يوسف بگـذر از زنـدان وچـاه     "ومثال مصر عزت را در بيت
در اين مقاله بـا توجـه بـه اينكـه     ) 46:  1375بيان ومعاني؛ : ك.ر(گيردمي ربكا) منطق الطير عطار(

برخي از تشبيهات مورد بحث صورت اضافي ندارد اما علاوه بر اشاره به داسـتان ياحكـايتي دور، بـه    
  .ستفاده ميكنيمبراي نامگذاري آن ا "تشبيه تلميحي"زن پرداخته است لذا از  –توصيف قهرمان 

 89وص  13ب80وص2ب65وص  26ب 67ص: ك.براي مطالعـه بيشـتر در ايـن زمينـه ر     -25
 5ب 101وص19و 18ب 100وص 24و 25و 10ب 98وص 1ب 92و ص22ب 91وص 24ب

  19ب 97وص 26و23و21ب 104وص
 97ب 494وص 14ب 548وص  31ب 475وص  54ب 476و ص 18و 5ب 491ص:ك.ر -26

   94ب 573وص 86ب 572وص 55و50و 52و51ب 562وص 1ب 557وص  103و
   6ب180وص 13و15ب 173وص 1ب174وص 15ب 147ص: ك.در اين زمينه ر -27
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 247وص  2070و 2062ب 322ص 448و445ب 246ص: ك.در ايـــــــن زمينـــــــه ر -28
 838ب 265وص 723ب 259وص 669ب 258وص 1053ب 275و613ب 254وص 463و453ب

 362وص2873ب 360وص 2838ب 358وص  3110ب 371و ص 2690وب2690ب 351وص
   3548ب 392و ص 2925ب
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